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  گور ویدال، رمان نویس به معنای رایج آن نیســت، بلکه مورخ و محققی نام آشنا در   .
حوزه تاریخ نیز بوده اســت. از گور ویدالِ تاریخ نویس و شیوه کار او در رمان نویسی برای 

ما بگویید.
اگر اجازه بدهید از ابتدای همین پرسش آغاز کنیم. «گور ویدال رمان نویس به معنای 
رایج آن نیســت.» ویدال در اولین پاراگراف رمان کالکی می نویسد: «از من خواسته اند از 
بهترین و نزدیک ترین دوست مورخان، یعنی بازنگری، بپرهیزم.» به نظر می رسد در طرح 
این پرســش این عدم بازنگری رعایت شده است! شاید مناسب تر باشد بگوییم گور ویدال 
«فقط» رمان نویس به معنای رایج آن نیســت. هرچند در ادامه پرسش آمده است که او 
«مورخ و محققی نام آشنا در حوزه تاریخ نیز بوده است.» البته همین طور هم هست. اما 
وقتی به  طنز مورخ را از بازنگری بر حذر می دارد منظورش این است که در نگارش اولیه 
آنچه در ذهن اثرگذارتر بوده اســت منعکس می شــود. اگر گور ویدال را در دید نخست 
رمان نویس به معنای رایج ندانیم، به دلیل این است که او در ایران بیشتر به خاطر مقالات 

انتقادی اش نسبت به نظام و معیارهای عمومی آمریکایی شهرت دارد. آشنایی شخصی 
مــن با گور ویدال به این دلیل بود که از جوانی به دو مقوله تاریخ ایران باســتان و نیز به 
تاریخ پرهیجان آمریکا علاقه مند بودم. یعنــی مقولاتی که مایه اصلی اغلب رمان های 
ویدال را تشــکیل می دهد. اولین رمان مفصلی را که چهل سال پیش از او ترجمه کردم 
«یولیانوس» یا جولیان با عنوان فرعی «ایران ســرزمین مقدس» بود که در متون تاریخی 
فارسی برگرفته از فرانسه «ژولیانوس» هم نامیده می شود. او برادرزاده کنستانتین امپراتور 
روم شرقی بود که به مسیحیت گروید و قسطنطنیه را در بیزانس به نام خودش بنا نهاد. 
یولیانوس که طلبه تربیت شــده در نظام متعصب کلیسای نوکیشان مسیحی بود پس از 
ســه برادرزادة بی فرزند، ناگهان خود را از سرداری در سپاه بیزانس در جایگاه امپراتوری 
یافت و سپس در برابر آن تعصبات شورش کرد. نخست بیزانس را به آیین هلنی پیشین 
بازگرداند. ســپس به آیین و مناســک میترایی روی آورد و خواهان گشــودن زادگاه آیین 
میترایی یعنی ایران شد و در زمان شاپور دوم ساسانی حتی تیسفون را گرفت، اما هنگام 

عقب نشینی به ضرب تیر ایرانیان در کردستان کشته شد... آنچه در این رمان تاریخ جالب 
اســت اطلاعات گســترده درباره مذاهب هلنی و میترایی و نیز تأثیرگذاری آن بر مباحث 
فلسفی یونانی است که در قرن سوم بار دیگر در آتن و قسطنطنیه بازار آن گرم و توسط 
نوکیشان مسیحی سرکوب می شود... بعد از آن کتاب «آفرینش» او توجه مرا جلب کرد، 
زیرا آن نیز از سفر کورش سپیتمه نواده زرتشت از دربار خشایارشا به نزد پدربزرگ مادری 
هلنی اش حکایت دارد و از آنجا سفری برای دیدار با سیدارتا بودا هم عصر خود می کند 
که مقایســه آن ســه آیین که همزمان رواج داشتند بحث جالبی بود. خوشبختانه بیش 
از چند درصدی ترجمه نکرده بودم که متن ترجمه شــده فارســی آن را در کتابفروشی 
دیدم. آن کتاب توســط دو مترجم سرشــناس و دو ناشر شناخته شــده تا حدی موجب 
شناخته شــدن گور ویدالِ رمان نویس در ایران شد. بعد از آن کتاب «دو خواهر» را ناچار 
با نام «هلنا» که نام یکی از دو خواهر است ترجمه کردم. این دو خواهر یونانی فرزندان 
کاهــن بزرگ در معبد دیانا در اِفِوســوس [اِفِس کنونی در ترکیه در ســواحل اژه] بودند 
که هلن همسر اردشــیر دوم هخامنشی در شوش و دیگری همسر پادشاه دست نشانده 
اردشــیر در هالیکارناســوس [بُدروم کنونی در ترکیه در سواحل اژه] بود که هلن پس از 
مرگ اردشــیر از بیم کشتار خانوادگی دست پسرش کوروش را می گیرد و به اِفِسوس نزد 
خواهرش می گریزد. البته ارتباط آگاهی دهنده آن داســتان تاریخ باســتانی ایران و یونان 
ایرانی، و تلفیق آن با وقایع نسبتا مشابه دوران کندی ها در آمریکا برایم جالب بود و آن را 
ترجمه کردم. همچنین کتاب «کُنت بلیزاریوس» او را که شرح زندگی یوستینیان امپراتور 
قانونگذار و قانون شکن روم شرقی [بیزانس] است و بر جنگ های انوشیروان ساسانی با 
بلیزاریوس سردار یوستینیان تمرکز دارد، با نام فرعی «قیصر و کسری» باز به همان دلیل 

ارتباط با تاریخ ایران باستان به فارسی ترجمه کردم.
ســه کتاب مفصل دیگر گور ویدال به نام هــای «آرُون بِر» را با نام فرعی قتل وزیر که 
ماجرای آغازین استقلال آمریکا و کشته شدن وزیر خزانه داری ژنرال الکساندر  هامیلتون 
در دوئل به دســت معاون رئیس جمهور آرون بِر بود، و همچنین کتاب «۱۸۷۶» را با نام 
فرعی «صد ســال بعد» یعنی صد سال پس از انقلاب یا جنگ استقلال ۱۷۷۶ آمریکا، و 
همچنین کتاب «واشــینگتن دی سی» را که به دوران کندی ها می رسد و در یک تریلوژی 
تاریخ آغازین و میانی و معاصر آمریکا را به داستان می کشد ترجمه کردم، که فقط آرون 
بِر شــانس انتشار یافت، و دو کتاب دیگر به دلیل شــهرت کمتر گور ویدال در ایران و نیز 
گمنام بودن مترجم سال هاســت نزد ناشری مانده اســت و با بهای کنونی کاغذ و کتاب 
باز هم خواهد ماند. گور این مجموعه تاریخ داســتانی آمریکا را با رمان های «لینکلن» و 

«امپراتوری» تکمیل کرد که ترجمة آنها دیگر از توان این مترجم پیر 
خارج است. منظور از ردیف کردن این اسامی که فقط بخش کوچکی 
از آثار ویدال را تشــکیل می دهد، تأیید این است که او مورخی است 
با تحقیقات گســترده تاریخی و هنر و اســتعداد نویسندگی همچون 
ویکتور هوگو، برای تبدیل آن در قالب رمان تاریخی. شــیوه او تنظیم 
طرحی کاملا داســتانی و جذاب و گاهی تلفیقی از گذشــته و حال، 
و گمــاردن چهره های تاریخی واقعی در جایگاه خودشــان همراه با 

چهره های تکمیلی آفریده ذهن و تخیل نویسنده است.
  دو نیروی خیر و شَــر در وجود «کالکی» -شــخصیت اصلی رمان   .

«کالکی»- تجسد یافته اســت که ویدال این دو نیرو را به طور مطلق 
در کنار یکدیگر قرار است. آیا این رویکرد از نگاه کلی ویدال به تاریخ 

سرچشمه می گیرد؟
بلــه در وجود «کالکــی» به معنی منجــی آخرالزمانی هندوها، 
همان نهایت مبارزه دوگانه خیر و شــر همچون اهریمن و اهورامزدا 
وجود دارد که موجب ظهور «آواتار» یعنی تجسد پایانی «سیوا» ایزد 
جنگ در پیکر انســانی کالکی می شود که با شمشیر آخته و کشتاری 
خونین جهان را از لوث جور و فســاد جهانگیر پاک کند. بدیهی است 
کــه موضوع رمان «کالکــی» از نگاه کلی ویدال و ســواد تاریخی او 
سرچشــمه می گیرد. این نگاه فقط به تاریخ وقایع بازنمی گردد بلکه 
او کارشــناس و علاقه مند به تاریخ ادیان و تحولات آن اســت که در 
کتاب های «آفرینش» و «یوستینیان» و «بلیزاریوس (قیصر و کسری)» 
نیز کاملا مشهود اســت. منتهی در کالکی ویدال خطر برداشت های 
روان پریشانه از اعتقادات متعصبانه توسط فردی خودشیفته مطرح 
می شــود که خود را در جایگاه اســطوره ای منجــی می پندارد و به 
خونسردی فاجعه می آفریند. نکته دیگر ابزاری است که به آن توسل 
می جوید. گور ویدال که همیشــه منتقد سیاست های سلطه طلبانه 
آمریکا و جنگ ویتنام بوده اســت، به حضور شخصیت داستان خود 
در آزمایشــگاه بیولوژیــک در جنگ ویتنام و اســتفادة ابــزاری برای 

ســاخت ویروس یا میکروبی کشنده با ســودجویی از آن دانش برای تحقق ماجراجویی 
خودش اشاره دارد. یکی از دلایل سعی من در یکی دو سال گذشته برای انتشار این کتاب 
همین مشــابهت مطلب با شــایعاتی بود که همزمان به انتشار یا نشت ویروس کرونا از 

آزمایشگاهی بیولوژیک در چین بازمی گشت.
  آیا «کالکی» رمانی ضد تمدن اســت؟ به نظر شما بر مبنای این رمان، می توان چنین   .

نتیجه گرفت با وجود شوخ طبعیِ ویدال، نوعی نگاه بدبینانه بر رمان حاکم است؟
نگاه بدبینانه شاید زیرا فاجعه مبتنی بر تعصب و خودشیفتگی را نشان می دهد، اما 
ضد تمدنی نیست. ویدال نویسنده ای برخاسته از نخبگان سیاسی و اشرافی آمریکاست 
هم نســبتی با ژاکلین کندی همسر رئیس جمهور فقید آمریکا دارد، و هم از منسوبین اَل 
گور معاون کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا است و هم پدرش سناتور بوده و خودش 
نیز در کوشش سناتور شدن بوده است. او منتقد دیدگاه برتری جویانه  هانتینگتون در باره 
برخورد تمدن ها با تقســیم بندی جهان به تمدن های مسیحی و اسلامی و کنفسیوسی و 
هندو و مســیحیت ارتدوکس و خصومت میان آنها اســت. به نظرات آمارتیا سن، برنده 
جایــزه نوبل به خاطر نظریة اقتصاد انســانی توجه دارد، که معتقد اســت این برخورد 
تمدن ها نیست بلکه برخورد متعصبانه ســنت با مدرنیته است که خطرآفرین است. و 
این دوگانگی در «داخل» اغلب جوامع حتی در خود آمریکا نیز وجود دارد که هم خطر 
برخورد داخلی دارد و هم بین المللی. درواقع پدیده ترامپ در آمریکا را می توان حاصل 

و نماد این دوگانگی در آن کشور دانست.
  دغدغــه آخرالزمانی دغدغه چه دوره تاریخی اســت؟ گویا برخی از ســینماگران و   .

نویســندگان غربی در دوره ای مفتون آخرالزمان شده اند و اگرچه این آخرالزمان در اوج 
دستیابی بشــر به تمدن رخ خواهد داد اما گویا اندیشه آخرالزمانی حامل نگاهی سنتی 

است. نظر شما در این باره چیست؟
گور ویدال به دغدغه یا ابداعی اشــاره می کند که شــاید به فطرت و غریزه بشر برای 
بقــا بازمی گردد، که تا آنجا که می تواند به طول عمر دنیوی خود بیفزاید و چون می داند 
پایان پذیر اســت، همــواره همراه با معاداندیشــی نوعی دغدغه و امیــد و انتظار ناجی 
آخرالزمان داشته است. اما اوج دستیابی بشر به تمدن که موجب طول عمر و تضادهای 
فرهنگی در جهان می شــود، با افزایش جمعیت در بخش های توسعه نیافته و کاهش 
جمعیت در جهان توســعه یافته و کاهش منابع طبیعی پشــتیبانی برای پایداری سطح 
زندگی دلخواه تمدن در جهان غرب و تمایل به دستیابی به همان سطح زندگی در جهان 
رو به توسعه می شود، و می تواند به برخوردهای جنگ آفرین و ویرانگر دیگری منجر شود 
که با خودش نوعی doomsday یا روز قیامت پدید خواهد آورد. این 
روزی اســت که نهایتا در رمان «کالکی» تجسم می یابد و دو میمون 
بازیگوش در کاخ ســفید نماد تفکری تحولی یا تکاملی هستند که تا 
کی بار دیگر از این دو بازیگوش نســلی انسانی پدید آید. نوع تصفیه 
آرمانی جهان برای پدید آوردن نسلی از ابََرانسان در رمان «کالکی»، 
یــادآورد الگوی اقدامــات حذفی پل پوت برای جامعــه آرمانی در 

کامبوج است.
  ارزیابی شــما از نگاه تاریخیِ ویدال چیست و تا چه میزان او را در   .

پیوند بین تاریخ و رمان موفق می دانید؟
نگاه تاریخی ویدال انطباق بیشــتر با نظرات بنیان گذاران استقلال 
آمریکا و اعلامیه حقوق بشــر دارد که برای نخستین بار در متن قانون 
اساســی آن کشور گنجانده شــد. در رمان های تاریخی باستانی بیشتر 
به دیدگاه های فلســفی و اعتقادات رایــج در آن مقاطع می پردازد و 
آگاهی دهنــده اســت. در بازتاب انتقادی تاریخ آمریــکا به ارزش های 
فراموش شــده می پردازد. چند ســال پیش کتاب کوچکی در حد یک 
مقاله بلند انتقــادی از گور ویدال را ترجمه کــردم به نام «چرا چنین 
منفور شــدیم» که به جنگ های گذشــته کنونی آمریــکا در ویتنام و 
افغانستان و عراق اشاره داشت. ویدال در معیار آمریکایی یک روشنفکر 
چپ تلقی می شــود. با توجه به اینکه بــه دلیل قبول انتقادهای وارد 
بــر عملکردهای آمریــکا آن را ترجمه کردم، برای اینکــه مبادا مورد 
بهره برداری سیاســت های متعصبانه غرب ســتیزانه و ضد فرهنگ و 
تمدن غرب تلقی شــود که درواقع همان نتیجه گیــری  هانتینگتونی 
است، مقدمه ای تحلیلی در یادداشــت مترجم افزودم که اجازه نشر 
هم گرفت، منتها ناشر تحت تأثیر مشاورانی با تفکر چپ ایرانی، چاپ 
آن را منوط به حذف یادداشت مترجم کرد، که موجب انصراف من از 
انتشــار آن کتاب شد! منظور این اســت که ویدال را منتقد جریان های 
انحصارطلب چپ یا راست می دانم. در فهرست آثار ویدال ۳۲ رمان، 

۳۵ کتاب تحقیقی و شش نمایش نامه دیده می شود.

هنگامی که تجربه ادبی نتواند شــکلی مناسب برای تجسم 
چیزهــا و اندیشــه های تازه خلق کنــد، این بدان معناســت که 
محتوای اجتماعی- سیاســی نیازمند شــکل یــا قالبی تازه برای 
بیان موقعیت خود است. شعر نو نیمایی از یک منظر بیان قالبی 
تــازه برای محتوای زمانه ای اســت که دیگر بــا قالب های قبلی 
نمی توانســت بیانگیر «موقعیت» باشد. اما این بدان معنا نیست 
که دیگر شــکل ها یا قالب های ادبی نمی تواننــد به حیات خود 

ادامه دهند.
مهدی اخوان ثالث (۱۳۰۷-۱۳۶۹)، شاعر معاصر کشورمان، 
اگرچه متأثر از شــعر نو نیمایی اســت اما خود را تماما در قالب 
شــعر نیمایی محصــور نمی کند؛ زیــرا چنان که خــود می گوید 
«آمدن قالب نیمایی نفی قوالب گذشــته نیســت».۱ طرفه آنکه 
«خود نیما بعضی تفنن در قوالب گذشته است».۲ اخوان اگرچه 
شــاعری متفنن نیست، اما تفنن در شعرهای او از جایگاهی ویژه 
برخوردار اســت. تفنن در اخوان گاه به معنای استفاده از شکل 
یا قالب هایی اســت که نه تنها از بین رفتنی نیستند مانند رباعی ها، 
بلکه این قوالب گاه ابزار و صنایع فی نفســه زیبایی هســتند که 
بهتر می توانند بیان موقعیت باشــند. از نظــر اخوان، قالب های 
شــعری، حکم مرکب را دارند؛ «... اگر شتاب دارید با طیاره جت 
می روید، اما اگر که شتاب ندارید، با اسب و دلیجان هم می توانید 
بروید. با دلیجان رفتن زیباســت. آن بارانی که می بارد، نزدیکی با 
طبیعت، مناظر اطراف، گاهی اســب بهتر از طیاره است. بعضی 
جاها مَرکبی جز اســب نمی تواند برود. قالب ها مرکب ها هستند، 

وابســته به احتیاج انسان در لحظه سرایش یک ذهنیتی که دارد 
به کار می آیند».۳

اگرچه تفنن در اخوان باعث آن می شــود که او در طی مسیر 
از مرکب های گوناگون اســتفاده کند، اما این صرفا «تفنن از برای 
تفنن» نیســت،  اســتفاده از مرکب های گوناگون باعث می شــود 
شــاعر راه های بیشتری برای کشف هســتی های کشف نشده پیدا 
کنــد. به خصوص آنکه روزگار برای شــاعر گاه چنــان تیره و تار 
می شــود که تابســتانِ مرداد را چنان می بیند که به واقع زمستان 
بــود، بنابراین ترجیح می دهد «آزاد از قیود»۴ ســوار بر مرکب به 
آســمان های دیگر ســفر کند: «من اینجا بس دلم تنگ است/ و 
هر ســازی که می بینم بدآهنگ اســت/ بیا ره توشه برداریم/ قدم 
در راه بی برگشت بگذاریم/ ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ 

است؟».۵
«گذشته» و «آینده» و «غم» و «شادی» را در شعرهای اخوان 
نمی تــوان از یکدیگر جدا کرد، این به جهان اســطوره ای شــاعر 
بازمی گــردد که همچون آبی روان رهــا از قیدوبندهای تاریخ به 
حیات خود ادامه می دهد. «... انگار روح آبی و آب اســت/ انگار 
هم بیدار و هم خواب است/ انگار غم در کسوت شادی است».۶ 
اخوان، شاعر اســطوره ای افسانه هایی اســت که حیات آنان به 
تکرارشــان بســتگی دارد، به خصوص آنکه حکایت اسطوره ای 
به مثابه «داستان هایی راســت» به اعمال انسانی معنا و مفهوم 
می دهد و به معنای دقیق تر الگویی برای زیســتن ارائه می دهد. 
تا اینجا اخوان، شاعر اســطوره های کهن ایرانی یا چنان  که خود 
می گوید «راوی افســانه های از یاد رفته» است تا با نفوذ به درون 
آنها بکوشد هسته «تکرارشونده» باور اسطوره ای را که به زندگی 
جمعی و حیات فردی معنا می دهد، پیدا کند. اما اخوان به عنوان 
شــاعر معاصر دنیای نو، چنان که خود می گوید به عنوان شــاعر 
«شــعر پیشروی امروز»۷ می کوشد شعرش بیان موقعیت آدم ها، 
آرزوهــا و آمال آنها نیز باشــد. از این نظر اخوان شــاعر متفاوتی 

اســت: راوی هســته تکرارشــونده تاریخ ایران از باستان تاکنون 
و همین طور شــاعری با حساســیت های اجتماعــی معاصر که 

می کوشد شاعری پیشرو باشد.
اگرچــه اخوان تخلــص «امید» را برای خــود برمی گزیند، اما 
ناامیدتر از همه اســت. او در پاسخ به این تناقض می گوید «گویند 
که امید و چه نومید! ندانند/ من مرثیه گوی وطن مرده خویشم».۸ 
«وطــن مرده خویش» کــه اخوان از آن می گوید کــه گویا بنا هم 
ندارد زنده شــود از «لعنتی آغازین» سرچشــمه می گیرد: «قصه 
تا اینجاش، اینجایی که می خوانــدم/ قصه بیهوده تر بیهودگی ها 

بود/ لعنــت آغازیــن، ســراپا نکبتی 
منفــور/ بی هــوا تصویــر تــاری، کار 
دستی کور/ دوزخ اما سرد/ وز بهشت 
باور  آرزوها دور».۹ «لعنــت آغازین»، 
اســطوره ای اســت که در ناخودآگاه 
شــاعر جا گرفته اســت، اخوان آن را 
تقدیر ملتی کهن می دانــد که گرفتار 
لعنتــی شــده کــه لعنت کننــده اش 
مشــخص نیســت؛ زیرا «کار دســتی 
کــور» بوده. با این حال اخوان تخلص 
«امید» را بــرای خود انتخاب می کند، 
گویا «امیــد» می گوید که گرچه لعنت 
آغازین تقدیر ملتی کهن است اما این 

لعنت بیان تمامی شعر من نیست.
هنگامی کــه از تاریــخ می گوییم، 
از فلســفه تاریخ می گوییم تــا بتوان 
آن را از حواشــی های تاریخ جدا کرد. 
منظور از فلســفه تاریخ روندی خطی 
اســت که در مقابــل درک دایره ای- 
می گیرد.  قــرار  اســطوره ای-  تفکــر 
غــرض از روند خطی، درک گونه ای از 
تاریخ اســت که برآیندی رو به جلو و 
برگشت ناپذیر دارد، در حالی که درک 
لعنت  تکــرار مکرر همــان  دایره ای، 
آغازیــن اســت که همچــون حرکت 
در دایــره همــواره به نقطه شــروع 
بازمی گردد تا خود را به شــکل های گوناگون بازتولید کند. شــعر 
اخوان هم زمان شــعر خط و دایره -تاریخ و اســطوره- است؛ او 

می کوشد در اشعار خود از هر دو مرکب استفاده کند.
امید در اخوان تا آن هنگامی اســت که بر مرکب تاریخ ســوار 
است،  در اینجا شعرش سویه ای نجات بخش پیدا می کند، در این 
شرایط شاعر با خود می اندیشــد که اگر نجات بخشی باشد همانا 
«تاریخ» است، بنابر این سوار بر «مرکب تاریخ» چشمه را، یا چنان 
که اخوان می گوید «بهشــت آرزوها» را جست وجو می کند: «پس 
از این کوه تشــنه دره ای ژرف است/ در او نزدیک غاری تار و تنها، 

چشــمه ای روشن/ از اینجا تا کنار چشمه راهی نیست/ چنین باید 
که شــهزاده در آن چشــمه بشــوید تن/ غبار قرن ها دلمردگی از 
خویش بزداید/ .../ در آن نزدیک چاهی ست/ کنارش آذری افروزد 

و او را نمازی گرم بگذارد».۱۰
اما چنان که گفته شــد این همه اخوان نیســت؛ زیرا او مرتب 
مرکب عوض می کند. مرکب های اخوان، تاریخ و اســطوره،  امید 
و شکســت و خط و دایره و... اســت. او پس از مرکب امید، سوار 
بر مرکب شکست می شود تا نغمه تکرار مکرر حدیث رنج انسان 
را که از «لعنت آغازین» سرچشــمه می گیرد بسراید: «هر حکایت 
دارد آغازی و انجامی/ جز حدیث رنج انســان/ غربت انسان/ آه، 
گویی هرگز این غمگین حکایت را/ هر چها باشد نهایت نیست».۱۱
کنش شــعر اخوان ادوار است که می توان آن را با نبض زمانه 
نیز تطبیق داد. گاه زمانه چنان سرشــار اســت که شاعر در انتظار 
لحظه ای خجسته لحظه شماری می کند، اما «... چون چندی بدین 
منوال می گذرد و از هیچ سویی خبری نمی آید... خود برای ماهی 
سرگردان و بی آرام خویشتن آب و چشمه مقدس می آفریند».۱۲ باز 
چندی نمی گذرد که ســرخورده از خوش بینی، متعجب می شود 
که چرا تا به این حد سرشــار و امیدوار بوده اســت: «من بســان 
بره گرگی شیرمســت آزاده و آزاد/ می سپردم راه و در هر گام/ گرم 
می خواندم سرودی تر/ می فرستادم درودی شاد/ این نثار شاهدار 

آسمانی را/ که به هر سو بود و بر هر سر».۱۳
اخوان در شــعر معاصر ما شاعری منحصربه فرد است، علاوه 
بر این مرکب ســوار ماهری اســت. مرکب هایی که اخوان ســوار 
می شــود اگرچه نشــان از تفنن شــاعر دارد، اما تفنن های اخوان 

برخلاف «تفنن های مرسوم» نشانی از واقعیت نیز دارد.
پی نوشت ها:

۱، ۲، ۳، ۴. مصاحبه با اخوان، «آدینه» شماره ۳۵
۵. شعر «من اینجا بس دلم تنگ است» اخوان

۶. شعر «ما من ما» اخوان
۷، ۱۲. موخره «از این اوستا» اخوان

۸. «از این اوستا» اخوان
۹. «دوزخ اما سرد» اخوان

۱۰. «قصه شهر سنگستان» اخوان
۱۱. «زندگی می گوید اما باید زیست» اخوان

۱۳. «آخر شاهنامه» اخوان

گفت وگو با فریدون مجلسی درباره گور ویدال و  رمان «کالکی»

ویدال، منتقد چپ و راست

شکل های زندگی: درباره تفنن های شعر اخوان هم زمان با یادی از او
مرکب های اخوان

«کالکی» اثر گور ویدال، رمان آخرالزمانی اســت؛ آخرالزمانی که با بمب های آمریکایی به وقوع می پیوندد. کالکی که نام واقعی اش جیمز جوزف کلی اســت، یك 
سفیدپوست مسیحی است که ادعا می کند آخرین آواتار ویشنو است. آواتار در آیین هندو خدایی است که هیئت جسمانی دارد. بر اساس همین باور، دهمین ویشنو 
تجسم پیدا نخواهد کرد مگر هنگامی که این دوره از خلقت پایان پذیرفته باشد. نام این دوران، دورانِ «کالی» (آهن) است. تدی هم یك خبرنگار آمریکایی است که 
سودایی غیر از شهرت و حفظ جایگاه خود ندارد. او از طرف رسانه ای که در آن مشغول به کار است، برای گفت وگو با کالکی به نپال فرستاده می شود. کالکی تاکنون 
با هیچ رسانه ای گفت وگو نکرده است. مخالفان کالکی، این خدای تجسدیافته در ویشنو را باور ندارند و او را شیادی حرفه ای می دانند که با باندهای مواد مخدر در 
ارتباط است. یکی از مخالفان دکتر آشوك، مأمور سی آی  ای است که در این سفر تدی را همراهی می کند. تدی در نپال، کالکی را ملاقات می کند و خودش نیز متقاعد 
می شــود که او دهمین ویشنو است. نتیجه این آشنایی امضای قراردادی بین او و کالکی است که بر اساس این قرارداد او به عنوان خلبان شخصی کالکی استخدام 
می شــود. تدی عضو حلقه کالکی می شود که قرار است در آخرالزمان آدم های زنده روی زمین باشند. طبق پیشگویی کالکی چیزی به پایان عصری که در آن زندگی 
می کنیم، نمانده اســت. از همین رو او در نقش شــیوا، الهه ویرانگر هندو، در پیش چشم مریدان حاضر شده و به رقص درمی آید؛ رقصی که معنای آن این است که 
جهان به آخر رســیده اســت. همچنان که کالکی می چرخد، طبق پیش بینی هایش، جهان با بمب های آمریکایی به آخر می رسد و برای آغاز جهان نو فقط کالکی و 
همسرش و تعداد انگشت شماری از مریدان او زنده می مانند. کالکی و همسرش، آدم و حواهای عصر جدیدند. اما این آدم و حوا با مشکل جدی ادامه نسل روبه رو 
خواهد شد. «کالکی» رمانی تخیلی است که بر اساس آیین های هندو نوشته شده است و نویسنده آن، گور ویدال، بیش از آنکه رمان نویس باشد، مورخی نامدار است. 
این رمان شانزدهمین رمان این نویسنده است. «کالکی» آمیزه ای از سنت، تاریخ و تخیل است که جنبه های آیینی و تاریخی آن به تخیل خلاقانه می چربد. آثار گور 
ویدال با اینکه به لحاظ تاریخی و آیینی از غنای بســیاری برخوردار اســت، طیف گسترده ای از خوانندگان را در بر می گیرد. گور ویدال تلاش می کند تفکر نخبه گرا را 

در تاریخ و فرهنگ عمومی کند. با فریدون مجلسی، مترجم رمان «کالکی» که اخیرا در نشر فرهنگ معاصر بازنشر شده است، به گفت وگو نشسته ایم که می خوانید.

نادر شهریوری (صدقی)


